
 م یرمانتیس مکتب  در  اخلاقی ارزشهای  به  التزام  : و همکارانمسعود پاکدل دکتر 
 

 16 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هج
ه 

مار
 ش

،
2 ،

14
02

 
ه 

قال
م

ري 
رو

م
 

ی(
یف

وص
ي ت

ور
مر

(
  
 

 

 میرمانتیس مکتب  در اخلاقی ارزشهای به التزام
 بلیک( ویلیام و مشیری فریدونبا نگاهی به اشعار )

 
 4یسیص والخا، دکتر 3درزادهیح  نیدکتر نگ ،*2، دکتر مسعود پاکدل1راد  یمینادر کر

 . ایران دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز،  .1

 . ن و ادبیات فارسی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایرانزبا گروه .2

 . رانی، امسجد سلیمان ،ی، دانشگاه آزاد اسلاممسجد سلیمانواحد  ،انگلیسی اتی گروه زبان و ادب .3

 .، ایران تهرانگروه زبان شناسی، واحد پیام نور، دانشگاه پیام نور،  .4

 ( 1401/ 02/ 27 پذیرش: ، تاریخ1401/ 12/ 23تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

دارا  اهمیه    2نظیر ارزشهاا  اخلاقهی  1آنچه در تحلیل مبانی اخلاقی
اس  توجه به این موضوع اس  که چه امر  تعیین کننهه  ارز  بهرا  
گزار  ها  اخلاقی اس . ارز  در اخلاق دسته بنه  امهور میهاا امهور 

چه تعیین کننه  این و امور به اس  و در مکاتب مختلف اخلاقی آنخوب  
. به عنواا مثال در مکتب لذت انگارانه، (2و 1)  ارزشااس ، متفاوت اس 

تعیین کننه  ارزشاا  اخلاقی نظیر خوب و بهه، دهیهه آوردا لهذت و در 
در مقابل آا دهیه آوردا رنه،، الهل بهرا  ارز  گهذار  امهور اسه . 

اخلاقهی دروا انساا به خود  خود منبع کمهاتت    3رمانتیسیتینگر   
ابع بیرونهی یعنهی یبیعه  سرشهار از نیس  بلکه در سایه اتصال به منه

دریاف  ها و بینش ها  اخلاقی خواهه شه. بهر ایهن اسهاا باورهها  
 . (3)اخلاقی امور  هستنه که قابل دریاف  از یبیع  هستنه

 
 
 
 

 
رنجی که از ستم و فقر بر بسهیار  از البته نگا  به رن، دیگراا همچوا  

خههلاق معههه روا داشههته مههی شههود از مههوارد  هسههتنه کههه امههردج جا
 «دودهار  روح» مفاهوج  رمانتیسیستی بر آا تأکیه دارد. ایهن موضهوع در

 یکی این. اشتیاق و شوق دیگر  و روحی رن، دار  یک. تأکیه شه  اس 
 اس ؛آناا فرانسه انقلاب دیشرواا بر روسو انهیشه  وجو   تاثیرگذارترین  از
 با و شهنه انهو  دچار رف ، می مردج به که ستمی و بهبختی  و  فقر  از  که
 این در آناا. خاستنه دا  به  ها  بهبختی  آا  بردا  میاا  از  برا   شوق  و  شور
 ایجاد عمومی همبستگی مردج، محن  و رن، در خود کردا حل با  مبارز 
 و کهرد سیاسهی فلسهفه وارد را نمهودگی دل و  غمخوار   روسو. »کردنه
 نظهر ایهن از ..«بهرد بهرزا و کو  به  را  آا  ور سخن  نیرو   به  روبسپیر
  بلشویک حزب و روسیه انقلابیوا دیشرو فرانسه  انقلاب رااههههرهب هم،
 
 
 

 هچکید

و بر احساساتی از قبیهل تهرا، وحشه  و حیهرت ه دانشناسانه میجنبش رمانتیسم، احساسات شهیه را منبعی الیل برا  تجربه زیباییزمینه:  
در این نوشتار با تحلیل اشعار فریهوا مشیر  و ویلیاج بلیک نگر  این دو . خصوص در مواجاه با زیبایی متعالی و زیبایی یبیع ، بهداردتمرکز  

اعر به التزاج به ارزشاا  اخلاقی در بستر مفاهیم مکتب رمانتیسیم بررسی می شود. اهمی  نوشتار به سبب برجسته شها احسااِ انسهانی در ش
 تقابل با عقل گرایی اخلاقی در اشعار این دو شاعر اس . 

لرفاً فرد  به نوعی اخلاق دیگر  خواهانه برا   از اخلاق مشیر  و بلیکتحلیل اشعار نشاا داد  شه که اخلاق رمانتیسیستی :  گیرینتیجه  
. در اشعار بلیک موضوع ارزشاا  اخلاقی مبتنی بر نگرشاا  اخلاقی فیلسوفانی چوا روسو اسه  حرک  می کننهدهیه آمهاِ اجتماعی اخلاقی  

ی نظیر عشق و از خودگذشتگی تبیین مهی ود دربار  ارزشاا  اخلاقی را بر اساا مفاهیم ریشه دار در فرهنگ ایرانی و دیناما مشیر  نگر  خ
تأکیه بر ارزشاا  اخلاقی اس  که فارغ از محاسباتِ سودانگارانه عقلی و مبتنی بر محبتهی بهی چشمهاشه  بهه   درکنه. همسویی این دو شاعر  
 مبتنی بر آا اس .  که ارزشاا  اخلاقی در اشعار این دو شاعر برآمه  از مبانی فکر رمانتیسیم و بشری  اس . بایه تأکیه داش

 
 : ارزشاا  اخلاقی، عشق، رمانتیسیم، فریهوا مشیر ، ویلیاج بلیککلیدواژگان

 

  pakdelmasoud18@gmail.comنویسنهۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  

 
 

mailto:pakdelmasoud18@gmail.com
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 گهرفتن و سهتیز   ظلهم  بهرا   یبقهاتی  شعور  فاقه  را  کارگراا  که  بودنه
 بابهود   بهر  سهعی  آناها،  بها  همهرد   ابراز  با  و  دانستنه  می  خود  حقوق
 وجهود  نیهز  مارکس  در  همهرد   احساا  این  .داشتنه  آناا  زنهگی  اوضاع
 سهینه بشردوستی، سبب به و  دیه  می  را  خویش  روزگار  وضع»  او.  داش 
 بایهه را ستمهیهگاا دردمنه دل کرد می احساا و داش   خشم  از  در  یی
 کهه بهههه ایمینهاا حتهی و امیهه ایشهاا  به  و  بخشه  آراج  دیشگویی،  با

 (. 5و 4).«آنااس  با  دیروز 
 5نوسهتالي  ،در اخهلاق رمانتیسهیم  سهمبل  به  اعتقاد  نتای،  از  دیگر  یکی
 را نامتناهی نهتوا نمی انساا چوا که اس  معنی این به نوستالي .  اس 
. دشهو حهل  ناای   بی  آا  در  عقب،  به  بازگش   یریق  از  بایه  ،نهک  درک
 کار  به دس  و زدا کار  به دس  یعنی زیستن ها، رمانتیک  نظر  در»

 بها  خهود  رابطه  بیاا  یعنی  خود  ماهی   بیاا.  خود  ماهی   بیاا  یعنی  زدا
 را آا بایهه حال هر در اما اس ، نشهنی بیاا  جااا،  با  شما  رابطه.  جااا
 همهاا ایهن. اسه  جها همهین در شهما مشکل و شما  عذاب.  کنیه  بیاا

 از... بهرویم غریهب هها  مثال دی در بایه دلیل  همین  به...  اس   اشتیاق
 هماا دقیقاً این. سپاریم می ها الپرداز یخ انواع به  تن  که  روس   همین

هنرمنه رمانتیک به وسیله هنر، خهواهش (.  6).«اس   رمانتیک  نوستالي 
ها  دل و رن، ها  روح خود را بیاا می دارد. انهو  رمانتیهک از دیهها 

رحمانه زماا شهت می یابه. این انهو  معموت زاییه  توقعهات گذش  بی 
ر جااا بی احسهاا، بهی اخهلاق و بهی تسکین نادذیر قلبی اس  که د

مامترین شاخصه ها  مکتهب رمانتیسهیم از .(7)گرفتار شه  اس   ایماا
 قرار زیر هستنه:

سال انقلاب ادبی اس . در این سال ویکتور هوگو   1830سال    :6آزادی

دوستانش به دیرو  از دستورهایی کهه قهبلاً در مجلهه خودشهاا در  و  
ا مکتب آزاد  و هنر معرفی کردنه. هنرمنه عنواشه  بود، رمانتیسم را به
قائهل اسه  و ها و احتیاجات روح خهود اهمیه   رمانتیک برا  خواهش

بخشه و معنی و مفاوج زنهگی شهمرد  گویه آنچه به هنرمنه الااج میمی
شق و علاقه اس « و این علاقه بایه آزاد باشه. اگر هنرمنهه شود »عمی

قی و یا بر اثر موهومات به عقب رانه  به عل  فشار جامعه و قوانین اخلا
  جامعه و قهوانین شود و نیروها  او دنااا و مکتوج بمانه حق دارد دربار

آا داور  کنه و حکم بههه و محیط و اخلاقی که بهرا  رشهه خهود او 
ا  از زنهگی را، چهه توانه هر گوشهوجود آورد. ادبیات میشه بهمساعه با

ه دانی، موضوع بحث خود قرار دهه. از هر زیبا و چه زش ، چه عالی و چ
 . (8)اد  کنهتوانه استفدور  تاریخ و از هر گونه مناظر دنیا می

هنرمنه رمانتیک، به دنبال آزاد  از قیه قواعهه کلاسهیک :  7شخصیت

سههازد و بههه وسههیله هنههر مههن« را در هنههر مسههتقر میفرمههانروایی »
ولی این رو  هنرمنهه دارد  ها  خود را بیاا میها  دل و رن،خواهش

را نبایهه دلیهل خودسهتائی او و فهرار از بشهری  دانسه . قهبلاً هنرمنهه 
ها و ک برا  تولیف »انساا کلی« قارمهانی را از میهاا افسهانهکلاسی

جها  قارمهاا  مانتیهک خویشهتن را بههگزیه، امها هنرمنهه راساییر می
 (7دهه. )گذارد و نمونه همنوعاا خویش قرار میا  میافسانه

هنرمنه رمانتیک دیش از آنکه بر مبانی معقول :8هیجان و احساسات

و خودگرایانه تکیه کنه بهه خواسهتاا  حسهی و خهرد گریهز  گهرایش 
گف : بایه هذیاا گفه . آنچهه می 1824داش . آلفرد دو موسه در سال  

بایه بیاا کرد هیجاا شاعر اس  و آنچه بایه بهس  آورد هیجاا مهردج. 
ه و بهی قیهه و بنهه فرمهاا برانهه. نه سخن بگویی قیه و بدل بایه ب(.  8)

شاعر موها  آشفته را به دس  باد سپرد ، شنل سهیاهی بهر دو ، زیهر 
سایه بیه  در روشنایی ما  و در کنار برجی ویراا و با دلی که بی شهک 

کنه و غهرق بر اثر عشق به فرجامی شکسته اس  با خویشتن خلوت می
داد  را تعمیم داد  و تود  نتیک چنین قیافه قرارشود. ادبیات رمارویا می

مردج را با آا آشنا ساخته اس . انهو  رمانتیک از دیها گذش  بیرحمانه 
یابه. این انهو  معموتً زائیه  توقعات تسکین نادذیر قلبهی زماا شهت می

 (7ایماا گرفتار شه  اس . )احساا و بیاس  که در جاانی بی

و فهرار بهه سهو    و زمهاا موجهود  از محیطآزردگی  گریز و سیاحت:

فضاها یا زماناا  دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی 
هاسه . ها  خیال، یکی دیگر از مشخصات آثهار رمانتیکیا بر رو  بال

(8) 

هنرمنه رمانتیهک تخیهل و امیهه و آرزو و معجهز  را :9کشف و شهود

هنر خهود را   لیه دایبنه تصور اس .سازد و دیش از تقجانشین حقیق  می
گویه بلکه از آنچه کهه بایهه آمیزد، یعنی آنچه که هس  نمیبا مبالغه می

کنهه. او از یریهق کهاو  در  ههن خهود دنبهال کشهف باشه بحث می
 (8ناشناخته هاس . )

در  :بازگشت به آغاز و دوران کودکی و طبیعت دست نخورده
دارنه و عزیز میها  او را هم داکی ادبیات دوراا رمانتیسم، هم کودک و

هم خایرات و یادها  دوراا کودکی دائماً برا  شهاعراا و نویسهنهگاا 
ها  کودکی از یک سو یادآور داکی و لهفا و شود. این یادمااتهاعی می

لمیمی  اس  و از سو  دیگر، چوا بیهانگر معصهومیتی زوال یافتهه و 
ک و این توجه خاص به کودشود.  باشتی گمشه  اس ، موجب انهو  می
 . (9)شودها دیه  میدوراا کودکی در اغلب آثار رمانتیک

شاعراا مکتب رمانتیک آا چناا از مهر،، مهلال،   :10مرگ اندیشی

انه که ایهن نهوع اشهعار، بهه نهاج »مکتهب شهعر گور و زوال سخن گفته
گورستاا« معروف شه. شعرها  »افکار شبانه« از ادوار یانگ، »گور« از 

هایی در میاا مقهابر« از جیمهز از گر ، و »مکاشفهابرت بلیر، »مرثیه« ر
 . (10)انهها  معروف این جرییاا بود هارد  نمونه

»کلمه« تناا بیاا کننه  یک منظور ساد  نیس  بلکه   افسون سخن:

برا  خود ارز  و اهمی  خالی دارد و بایه متوجه مفاوج خیال انگیز و 
چیز  بایه در روابهط کلمهات بها ا بیش از هر ارز  آهنگ آا بود اکنو

انگیهزد دقه  هایی که هر یک از آناا برمیها و خایر یکهیگر و هیجاا
 1830هنوز »کلمه« برد  ا  بیش نبود. مردج سهال   1820کرد. در سال  

ها  بعه از آا مقاج فرمانروائی یاف . توجهه آا را آزاد ساختنه و در سال
تر ساخ  و اکتفاء بهه را غنیموا رمانتیک  به ارز  کلمات مختلف، قا

 ها بود متروک گردیه.کلمات ساد  و معینی که جزء الول کار کلاسیک
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همهلی با یبیع  و باز نمودا احساسهات و :   11بازگشت به طبیعت

هاس . در ها  اللی آثار رمانتیکعوایف انسانی در آا یکی از شاخصه
کنهه   را مجسم میااا و عایفهاین رویکرد، شاعر و نویسنه  آا، احس

که خود دچار آا اسه ، در زمهاا شهور و شهاد ، یبیعه  نیهز همهین 
خصولی  را دارد و در زماا انهو  و افسردگی که احساا غالب در این 

دهه. از همین روسه  دور  اس ، یبیع  نیز همین حال  را انعکاا می
نتیهک هها  اشهعار رماکه تشخیص یا شخصی  بخشی یکهی از ویيگی

  (.9)شودیمحسوب م 

ها در آثار خود اکثر رمانتیک)دوستی با طبیعت(:    12طبیعت گرایی

ها و عنواا مهأمن دردهها و دغهغههانه و یبیع  را بهبه یبیع  درداخته
شهاعر رمانتیهک روح   (.11)انهها  خود برگزیه سنگ لبور  برا  رن،

  بادهها و هکنهه. زمزمهه و نالهحیات را در اجسهاج و یبیعه  حهس می
دهه. می شنود و به نجوا  سکوت دل آناا گو  جاا فراها را میسنگ

ا  هسههتنه کههه از عایفههه و احسههاا گههویی آناهها موجههودات زنههه 
در رمانتیسم تولیف بیرونی یبیع  »جا  خهود را بهه   (.12)برخوردارنه

دهه. یبیعه  در رمانتیسهم درونگرایانه یبیع  و همهلی با آا می  درک
ا  اسه  کهه در زنههگی دائهم التغییهر اسه  و حههاتت و زنهه موجهود 

  (.13)انهاز  روحیات انساا متنوع و گوناگوا اس خصولیات آا به 

 

 التزام به ارزشهای اخلاقی در اشعار ویلیام بلیک
اسه  کهه لهرفاً ارزشهاا  فهرد  را   13اخلاق بلیک، اخلاقی اجتماعی

دارد و بهه زنههگی بها تمهاج مهنظر نهارد. اخلاق او جااا و مردماا نظر 
خلاقی را معرفی مهی دردها و لذتاایش نظر دارد و به همین به جامعه، ا

کنه که آکنه  از عشق و وحهت دربار  ارزشاا  اخلاقی اس . بر اساا 
ی اجتماعی مهی داننهه امها این نگر  اس  که برخی او را لرفا مصلح

لهم و ریها  عهواج اخلاق نزد بلیک جا  بابود وضع جامعه، مبارز  با ظ
آوردا فریبانه، آگاهی دادا دربهار  ارز  اخلاقهی زیسهتن و بهه وجهود 

همهلی و وحهت میاا مردج اس .از آنجا که اخلاق بلیک حالل دیونهه 
ه و بهه و مکتب رمانتیسهیم اسه  بها تخیهل درآمیخته  14اخلاق مسیحی

با نگاهی نقادانه می نگرد. و  وحهت و عزت   -عقل معا –خردورز   
ی زگش  به الل الای را در گرو همین تخیل ورز  می دانهه تخیلهو با

که از محصور مانها در قالب تجربیات دیگراا که آدمی را از معصومی  
ارزشهاا  اخلاقهی بهه نظهر (.  14)  حقیقی خود دور می کنه، می رهانه.

تنی بر نوعی ظاور زیبایی و خیر بههوا تاهیهه دیگهراا اسه . بلیک مب
این ارز  اخلاقهی را در وجهو  رمانتیسیسهتی آا بلیک در شعر سوسن  
 چنین بیاا می کنه: 

 »رز خجالتی خار  را دیش رو  خویش قرار داد  اس 
 و گوسفنه معصوج شاخی تاهیه کننه  را

 در لورتی که سوسن سفیه بایه در عشق مسرور باشه
در حالی که نه خار  و نه تاهیه  زیبایی درخشانش را لکه دار نساخته 

 اس «.
The Lilly 

The modest Rose puts forth a thorn, 

The humble sheep a threatening horn: 

While the Lily white shall in love delight, 

Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright. 

بر اساا اشعار  از ویلیاج بلیک می تواا ارزشهاا  اخلاقهی را امهور  
ز امور یبیعی هستنه یعنی او به نوعی از واقهع گرایهی دانس  که فراتر ا

ارزشاا  اخلاقی نزد بلیک بر اسهاا معهادل اخلاقی نظر دارد. بنابراین 
 بودا خوبی و خیر با لذت تعریف نمی شونه:

 آراج، شب آراج»
 مقها مشعل ها  تاب ناک  را خامو  کننور 

 برا  تملک روز
 هزاراا روح سرگرداا اس 

 می کننه   شیرین خیان چرا که لذت ها
 چرا لذائذ بایه شیرین باشنه؟

 درحالی که با نیرنگ خو گرفته انه
 و با انهو  ها نیز ملاقات نکرد  انه

 اما یک لذت واقعی
 خود  را ویراا می کنه
 فاحشه«برا  یک عشو  گر 

Silent, Silent Night 

Silent, silent night, Quench the holy light of thy torches 

bright; 

For possessed of Day Thousand spirits stray Those 

sweet joys betray. 

Why should joys be sweet 

Used with deceit, 

Nor with sorrows meet? 

But an honest joy 

Does itself destroy for a harlot coy? 
 

یا خوب به نظر بلیک لرف لذت نمی توانه معیار  برا  ارز  اخلاقی  
بودا باشه زیرا لذایذ  وجود دارنه که علاو  بر خوشآینه بودا با ر ایلی 

به نظر بلیهک حتهی لهذت (. 15) نظیر نیرنگ و خیان  نیز همرا  هستنه
وب لرف باشه زیرا این جوهر  را دارد که واقعی نیز اینگونه نیس  که خ

توانهه  برا  زنی بهسیرت خود  را ویراا کنه. به نظر بلیک زمانی مهی
لذت معیار  برا  خوبی باشه که با امر  جاودانه خود را همهرا  سهازد. 

 موضوع توجه داشته اس : بلیک در شعر زیر به این
 او که خویشتن را به لذتی وا می دارد»

 رویایی را نابود می سازدزنهگی  
اما او که هم زماا با به درواز درآمها لذت تناا بوسهه ا  از آا بهر مهی 

 گیرد
 رشیه جاودانگی می زیه«ع خویلودر 

Eternity 

He who binds to himself a joy 

Does the winged life destroy; 

But he who kisses the joy as it flies 

Lives in eternity's sun rise. 
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بلیک در شعر  چگونگی رابطه میاا لذت و جاودانگی را شرح می دهه 
که کودک آنرا تجربه می کنه، این دیونهه  و در آا با استفاد  از نوع لذتی

 را چنین بیاا می کنه:
 من نامی نهارج»

 من تناا دو روز عمر دارج
 تو را چه بنامم؟

 من شادج
 لذت ناج من اس 

 رسهلذتی شیرین تو را در 
 لذت زیبا

 لذت شیرین اما دو روز 
 لذت شیرین من تو را می خوانم

 تو لبخنه می زنی
 نممن زمانی آواز می خوا

 باشه که لذتی شیرین تو را در رسه«
Infant Joy 

'I have no name; 
I am but two days old. 

' What shall I call thee? 

'I happy am, 

Joy is my name.' 

Sweet joy befalls thee! 

Pretty joy! 

Sweet joy but two days old 

Sweet joy I call thee 

Thou dost smile 

I sing the while 

Sweet joy befalls thee 
بر اساا آنچه مهنظر بلیک برا  التزاج به ارزشاا  اخلاقی اس  که از 

بایه توجهه داشه  یریق توأماا بودا لذت با جاودانگی بهس  می آیه،  
که نزد بلیک امور  فی نفسه و بطور واقعهی فضهیل  و ارز  اخلاقهی 

یا دنیو  می بایه بهه محسوب می شونه و انساا برا  رهایی از امور به  
آناا التزاج داشته باشه. به نظر بلیک این امور جاودانی و ابه ، بخشهش، 

ی دهه و این موضوع را توضیح م شفق  و للح هستنه. در شعر  بلیک  
به (  16)ارتباط وثیق آا با ارزشاا  اخلاقی اجتماعی را توضیح می دهه

سهاا بتوانهه بهه او نظر بلیک بهوا آنکه فقیر  وجود داشته باشه کهه ان
خلاقی نظیر بخشهش و شهفق  بخشش و شفق  داشته باشه ارزشاا  ا

 نیز وجود نمی داشتنه که با التزاج به آناا للح دهیه آیه.
 رشته ا  می خوانهمن شنیهج ف»

 آا هنگاج که روز در شرف ظاوربود
 بخشش، شفق ، للح
 را  رهایی دنیاس 

 بهین ساا او تماج روز خوانه
 ه  شه ا  تاز  چیفراز علف ه

 تا زمانی که خورشیه غروب کرد
 و علف ها  خشک به رنگ قاو  ا  درآمهنه

 من نفرین شیطاا را شنیهج
 رنگبر فراز خلنگ زار و گیاهاا زرد 

 رحمتی دیگر نمی توانس  وجود داشته باشه
 اگر هیچ کس فقیر نبود

 و شفق  دیگر نمی توانس  وجود داشته باشه
 بودنه اگر همه چوا ما شاد

 با نفرین او خورشیه غروب کرد
 و افلاک ابرو در هم کشیهنه
 باراا سنگینی فرو ریخ 
 فراز دانه ها  تاز  درو شه 

 فزو  بهبختی ها
 شفق  و للح اس «.بخشش و 

Heard an Angel 

I heard an Angel singing 

When the day was springing, 

'Mercy, Pity, Peace 

Is the world's release.' 

Thus, he sung all day 

Over the new mown hay, 

Till the sun went down 

And haycocks looked brown. 
I heard a Devil curse 

Over the heath and the furze, 'Mercy could be no more, 

If there was nobody poor, 

And pity no more could be, 
If all were as happy as we.' 

At his curse the sun went down, And the heavens gave 
a frown. 

Down poured the heavy rain Over the new reaped grain 

... And Miseries' increase Is Mercy, Pity, Peace. 
 

در اشعار بلیک رویکرد  از عشق وجود دارد که بر اساا آا مهی تهواا 
عشهق بهه   ه ارزشاا  اخلاقی را تبیهین کهرد.انگیز  آدمی برا  التزاج ب

زیبایی و خیر هر چنه از آا دیگر  باشه امر  اس  که مکمل اخلاقهی 
زیستن انساا اس . از نظر بلیهک چنهین نیسه  کهه لهرفاً التهزاج بهه 

ی و زیبایی امر  مربوط به فرد باشه و توجه به دیگهراا ارزشاا  اخلاق
و خیر و زیبایی آناا، دارا  ارز  اخلاقی دیگهر خهواهی اسه  کهه بها 

خودگروانه کسب نمی شود. بلیک در یکی از اشعار خود بهه ایهن   اخلاق
 موضوع توجه داشته اس :

 »گلی به من دیش کش شه  بود
 یی ا  را تاب آوردگلی که باار نیز هرگز نمی توانس  زیبا
 اما من گفتم که درخ  رز زیبایی دارج

 و آا گل زیبا را نا دیه  گرفتم
 رفتمسپس به سو  درخ  رز زیبایم  

 برا  اینکه شبانه روز از او مراقب  کنم
 اما رز من با حسادت از من رو  برگردانه
 و خارها  او تناا دل خوشی من بودنه.«

My Pretty Rose Tree 
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A flower was offered to me, 

Such a flower as May never bore; But I said 'I've a 

pretty rose tree,' And I passed the sweet flower o'er. 
Then I went to my pretty rose tree, 

To tend her by day and by night; 

But my rose turned away with jealousy, and her thorns 

were my only delight. 

 

 التزام به ارزشهای اخلاقی در اشعار فریدون مشیری
که اشهعار   یهل   فریهوا مشیر  از شاعراا مطرح معالر ایراا اس 

 تواا می او اشعار در تحقیق . بامکتب رمانتیسیم یبقه بنه  می شود

 دارد تاکیهه اخلاقی ارزشاا  بر تعاه از نوعی بر مشیر  که دریاف 

شهه   تصهریح آا بهه هم تیسمرمان مکتب در شاخصه ها  شعر  که

 ،خشون  و خشمر ایل اخلاقی نظیر  اخلاق، به نگر  این در .اس 
به دیگراا و بی عهالتی  یل مباحث رمانتیسیم فهرد  و اجتمهاعی ظلم  

مشیر  بها نکهوهش   شعر  زباادر  .مطرح و مذموج شمرد  می شونه
اا  اخلاقهی مذموج اس  به ارایه ارزش که جامعه واقعیتاا  از بسیار 
 مارورز ، آشتی، و للح انسانی، ابعاد به توجه و انسانی  عهال ،نظیر

الهول ارزشهاا  اخلاقهی در مکتهب  .ردازدمهی ده محبه  و عشهق

مشیر  بهه  شعرهمین عنالر در   .اس  محب  و مارورز  رمانتیسیم

همین دلیهل  به .نمود دیها می کنه عایفه و مار محب ، عشق، شکل
الول ارزشاا  اخلاقی بر اساا گهزار  ههایی شهکل در اشعار مشیر   

 :اسه  محب  و ،عشق درستی ، راستی و مارمی گیرد که مبتنی بر 

 چگونه را مایه گراا عمر کاریه؟ چه به جااا ین در مردج، همه ا »

 فقههاا ارزشاا  اخلاقی را ضمن موضوعاتی نظیهر فریهوا «گذرانیه؟

 احساسهات گاهی .می کنه مطرح مهروت دهاکی، زادگهی،آ ها  مؤلفه

 و محههود ویهن از را گاماایش او میشود باعث شاعر دوستانه انساا
 آرزو جاانیهاا بهرا  را آرامش و دوستی و للح و گذارد فراتر معین

 للح و آشتی به نظر مشیر  التزاج به ارزشاا  اخلاقی سبب (.17)کنه

 ز ،خهونری جنهگ، از یکهیگر مال اس  که از یریق یمع نکردا به 

 ضهمن التهزاج بهه ارزشهاا  اخلاقهی، .اجتناب می شود آشوب و فتنه

التهزاج بهه ارزشهاا    .دهیهار مهی شهود لفا و محب  دوستی، عشق،
 بهه انسهاا بازگش  اس  که در آا امیه مبتنی بر مشیر اخلاقی نزد 

به همین دلیل اساا ارزشاا  اخلاقی را امهر    .مطرح اس  انسانی 
 نسخه و اس  جغرافیایی مرزها  از فراتردانه که عاج و جاانشمول می  

 :کنهمی تجویز جااا مردج تماج برا را   »بهاریه دوس « ناج با ا 

 چگونه را گرانمایه عمر /کاریه؟ چه به جااا این در مردج، همه ا »

 عشق اگر نهاریه هیچ/آریه،  کف به اگر بود عالم در هرچه/ گذرانیه؟

 هیچ رسیه، ثریا به گر /نسپاریه،  اگر عشق به دل !شما وا  / نهاریه

 (. 18)« بهاریه دوس  / !بورزیه عشق/ نیرزیه
به نظر مشیر ، سلوک اخلاقی بهر اسهاا »دوسه  داشهتن« و »ماهر 

« نیاز به نوعی ایماا دارد که بر اساا آا ارزشهاا  اخلاقهی 15ورزیها
شرمنه  نظیر »لبر« و »تحمل بر خرد  گیر  « را نیز به همرا  دارد: »

از خود نیستم گر چوا مسیحا/آا جا که فریاد از جگر بایه کشیها/من با 

دیکار با نابخرداا را/شمشیر بایه \ لبور ، بر جگر دنهاا فشردج/اما اگر  
اما به نظر مشیر  (. 19)فتم/بر من نگیر ، من به را  مار رفتم« می گر

حقیقتی اسه  این داینه  به ارزشاا  اخلاقی نظیر مار ورزیها، دارا  
که انساا را بهه سهعادت مهی رسهانه: »ماهر  کهه از نسهیم رسهه بهر 
گل/همتا  مار مادر و فرزنه اس /آیا نسیم روح مسهیحا نیسه /کز  ر  

نگر  مشیر  بهه اخهلاق نظیهر ماهر و (.  20)س .« ر  زنهگی آکنه  ا
عشق ورز ، علیرغم به بودا روزگار یا بهرفتار  دیگراا، یادآور اخلاقی 

ه در دین اسلاج و مسیحی  دربهار  حضهرت مسهیح )ع( و دیهاج اس  ک
امها ایهن   آور  او برا  آموز  اخلاقی دوستی و ماهرورز  آورد  اسه .

اعی بهودا ارزشهاا  اخلاقهی نهزد رویکرد اخلاقی به منزله غیهر اجتمه
مشیر  نیس  و او در این زمینه معتقه اسه  کهه مهی بایهه ارزشهاا  

یر  کرد. در این رابطه نظر او نظیهر نگهر  اخلاقی را در جامعه نیز دیگ
 نیما یوشی، در شعر »آ  آدماا« اس :

 مو  می آمه چوا کو  به ساحل می خورد/از دل تیر  اموا  بلنه آوا
 ا در خویش فرو می برد/ و غریو  را با مش  فرو میکش که غریقی ر

نعر  ا  خسته و خونین بشری  را/ به کمک می یلبیه/ آ  آدماها...آ  
 آدماا

 ما شنیهیم و به یار  نشتابیهیم
 به خیالی که قضا/ به گمانی که قهر بر سر آا خسته گذار  بکنه

ر  رویکهرد در نگر  مشهی (. 18)دستی از غیب بروا آیه و کار  بکنه
اخلاقی به دوستی و مار سبب ارز  اخلاقی از خود گذشتگی در انساا 

رگز سهپیه  دج را/ ایهن می شود که نمود  اجتماعی از اخلاق دارد: »ه
گونه سرخ نهیهج/ رگبهار بهی امهاا قسهاوت را/هرگهز/این سهاا درازنها 
نشنیهج/مو  عظیم مردج/جوشاا و دادخوا /فریاد مهی کشهیهنه/از جهاا 

گذشتیم/با خوا خود نوشتیم/یا مر، یا مصهق/یا مر، یا مصهق« خود  
(20) 

مهیان  بر این اساا اس  که علاو  بر »دوس  داشتن«، تهلا  بهرا 

دیکار بهر \ دوستی نیز از مولفه ها  اخلاقی شمرد  می شود: »سی سال 
آا دیمههاا دیمود/جههاا بههر سههر دیکههار  فرسههود و نیاسههود/وجهانش 
بیهار/ایمانش روشن/ جانمایه شعر  همه ایرانهی و ایراا/یومهار نسهب 

 (20نامه گرداا و دلیراا/نظمی که دی افکنه/کاخی که بنا کرد« )
زمینه دنیا و امور  ماد  دنیهو  نیهز اخهلاق محهور نگر  مشیر  در  

اس  و به بی اعتبار  روزگار و عاریتی بودا امور مهاد  دنیهو  تاکیهه 
مشیر  ر یل  اخلاقی دنیا درستی سبب بهی رحمهی و   می کنه. به نظر

کشتار انساناا در جااا معالر اس : »آنچه ویراا می کنه روح مرا/ بی 
رچه لهها لهه ههزاراا آدمهی را/ کهور  رحمی انساا به انساا اس /گ

ها  شوج انساا سوز بلعیه  اس  باز/ حتی کشتن یک مهرغ بها دسه  
  (19بشر/در باورج آساا نگنجیه  اس .«)

 و زیبایی و عاشههق شههاد  درسهه ، آزاد  آزاد  شههاعرِ آا !آنک»
 چه هر بر یکسر  زد  تکبیر چار عشق چشمه از ساخته وضو مار،که

 از تهاجی !دسه  بهه بهاد ولی اس ، جااا سلیمااِ واچ هس ، که
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 نهبر،تشه در خونش به تهآغشه جامه سهههر،کاغذین به فقر سهههلطن 

 جامش، همچو !مگیر خرد  رود خرابات به مسجه ز گردیر،  هحب ل 

  (. 20)دارد عمیقی انهو  خونش در دل اس ؛ خنهاا اگر لب

 »بهاریهه دوس « ار  ارزشاا  اخلاقی در اشعار مشیر  بر اساا گز

 مردج، همه ا :»کنهمی تجویز جااا مردج تماج برا امر  جاانشول 

 هرچه/ گذرانیه؟ چگونه را گرانمایه عمر /کاریه؟ چه به جااا این در

 وا  / نهاریهه عشهق اگهر نهاریه هیچ/آریه،  کف به اگر بود عالم در

 عشق/ رزیهنی هیچ رسیه، ثریا به گر /نسپاریه،  اگر عشق به دل !شما

 (21« )بهاریه دوس  / !بورزیه
»شعر او زباا در سخن شاعر  اس  کهه دوسه  نههارد در دنها  جباهه 
خاص، مکتب خاص خود را از اهل عصر جها سازد. او بی ریها عشهق را 
می ستایه، انساا را می ستایه و ایراا را، که جاا او به فرهنگ آا بسته 

با سادگی و لمیمی  و قلب  او شاعر  اس  که(. 22)اس  می ستایه«  
ر لطیفش شاعر ماربانی، یبیع  و انسهانی  نهاج گرفتهه، مارباا و اشعا

انسانی اس  لمیمی و لادق کهه شهعر  آینهه تمهاج نمها  احهوال و 
لفات اوس  »شعر او تبلور یک فرهنگ اس  و فرهنگ نمود  معنایی 

« و جاودانهه تهر مهی گهردد دارد در یک ساخ  هنر  جلو  گر می شود
اخلاقی را بر اساا آنچه در شرایع مشیر  در شعر  بایسته ها  (.  23)

الای نیز به آا تاکیه کرد  اس ، معرفی مهی کنهه: »دنیها خانهه ماهر و 
محب  بود/ دلم می خواس : مردج در همه احوال با ههم آشهتی بودنهه/ 
یمع در مال یکهیگر نمی کردنه/کمر بر قتل یکهیگر نمهی بسهتنه/مراد 

از این خوا ریختن ها، در نامراد  ها  یکهیگر نمی جستنه/  خویش را  
فتنه ها، درهیز می کردنه/ چو کفتاراا خوا آشاج، کمتر چنهگ و دنههاا 
تیز می کردنه/ چه شیرین اس  وقتی سینه ها از مار آکنه  اسه / چهه 
شیرین اس  وقتی آفتاب دوسهتی/ در آسهماا دههر تابنهه  اسه / چهه 

  (.18)الی ز نیرنگ اس شیرین اس  وقتی زنهگی خ
ر  از این رو اساا التزاج به ارزشاا  اخلاقی اس  کهه عشق نزد مشی

نه تناا سبب مارورز  و دوستی اسه  بلکهه دریچهه ا  بهرا  دیهها 
دیگر  و حتی غمخوارگی دشمن اس : »مشهیر  شهاعر  اسه  کهه 
عشق را می ستایه انساا را می ستایه و در دنیایی که حریفانش غزل را 

و زیبایی را بی سیرت می کننه   یاد می کننه عشق را فاجعه می سازنهفر
او همچناا نجاب  احساا و لهق و لفا  شاعرانه ا  را که شایسته 
و نشانه یک هنرمنه واقعی اس  حفظ می کنه. عشق را زمزمه می کنهه 
و از دیار دوستی از دیار آشتی دیاج انسانی  را در گو  مها مهی خوانهه« 

(23 .) 
 

 گیرییجهنت
ار دربارۀ التزاج به ارزشاا  اخلاقی در مکتب بر اساا آنچه در این نوشت

رمانتیسیم با رویکرد به اشعار فریهوا مشیر  و ویلیاج بلیک آمهه چنهین 
می تواا نتیجه گرف  که نگر  بلیک به ارزشاا  اخلاقی و معیار آناا 

ت جسمانی یا امر  فی نفسه و جاودانی اس . بلیک این امر را لرفاً لذ
ی در اشعار بلیک ریشه و مبهأ ارزشاا  اخلاقهی فرد  نمی دانه. به نوع

مشخص و به آا درداخته شه  اس . این امهر در اشهعار مشهیر  مهبام 
اس ، مشیر  دلیلی برا  بهس  دادا ریشهه هها  ارزشهاا  اخلاقهی 
نمی بینه و آنرا امر  واضح می دانه زیرا خوب و به و بر اساا آنچه در 

ر  به آا می دردازد، هویهها اسه . اجتماع از درد و رن، و به  در اشعا
ضمن بحث چگونگی التزاج به ارزشاا  اخلاقی نیز دو شاعر رویکهرد  
متفاوت دارنه. در اشهعار مشهیر  بهه شهیو    تولهیه ا  هنجارهها  
اخلاقی بیاا شه  و فرد و اجتمهاع بهرا  التهزاج بهه ارزشهاا  اخلاقهی 

  و نهوع دوسهتی شونه در این میاا تأکیه بر مارورز  انسانی دعوت می
مامترین شاخصه ها  التزاج به ارزشاا  اخلاقی برا  عبور از عصر بی 
اخلاقی معرفی می شونه. در اشعار بلیک اما التزاج به ارزشاا  اخلاقهی 
نوعی سلوک درونی اس  که در آا حتی وجود داشتن به  هایی نظیهر 

ک بهر ا  زیبایی کلی و خیر جااا اس . بلیهفقر در اجتماع امر  در ج
اساا همین نگر  مامترین ارزشاا  اخلاقهی را بخشهش، شهفق  و 
للح را می دانه. در انتاا بایه تأکیه داش  کهه مامتهرین امهر الهزاج آور 
برا  عمل به ارزشاا  اخلاقی و التهزاج بهه آا عشهق اسه  کهه نهزد 

متهوا اظ توجهه بهه مشیر  امر  انسانی و دینی اس  و به همهین لحه
دیهامبراا الاهی نظیهر مسهیح و اخهلاق مسهیحی  و دینی و خصهایص  

اسلامی دارد. نزد بلیک عشق امر  اس  که از حس زیبهایی دوسهتی و 
 .خیر متجلی در جااا نشأت می گیرد

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
ن  مادر این ديوهش مرور  با معرفی منابع مورد استفاد ، الل اخلاق ا

 مولفین آثار محترج شمرد  شه  اس . دار  علمی رعای  و حق معنو 
 

 هنام واژه
 Ethical principles .1 مبانی اخلاقی 

 Ethical Values .2 ارزشاا  اخلاقی 

 Romantic attitude .3 نگر  رمانتیسم 

 Ethics of Romanticism .4 اخلاق رمانتیسم 

 Nostalgia .5   نوستالي

 Freedom .6   آزاد

 Character .7   یشخص

 Emotion and feelings .8 و احساسات  جاایه

 Intuition .9 شاود

 Thinking about death .10 ی شیانه  مر،

 Return to nature .11 ع  یبه یب  بازگش  

 Naturalism .12 یی گرا ع  ییب

 Social ethics .13 ی اجتماع اخلاق

 Christian ethics .14 ی ح یمس اخلاق

 Kindness.15 مارورز  
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